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۷ دقیقه وحشت
ســازمان فضایی آمریکا، ناسا، آماده  می شود تا در 
۳۰ بهمن مهم ترین و خطرناک ترین مرحله مأموریت 
اعزام کاوشــگر «پشتکار» به روی سطح مریخ را از سر 
بگذراند؛ مرحله فرودآمدن کپســول حاوی مریخ نورد 
در جایــی ۴۷۰ میلیــون کیلومتر دورتــر از کره زمین. 
این لحظــات بحرانی که حســاس ترین مقطع زمانی 
ســفر فضاپیمای ناسا را تشکیل می دهند، به اصطلاح 
«هفــت دقیقه وحشــت» خوانده می شــود. این بازه 
زمانی مدتی است که فضاپیما شروع به فرود می کند 
و اگر همه چیز طبق برنامه پیش رفت، با نشستن روی 
خاک مریخ، کاوشــگر «پشــتکار» را برای اکتشاف در 
سطح سیاره سرخ تحویل می دهد. آنچه دقایق فرود 
را بسیار حساس می کند، این است که به دلیل فاصله 
بین زمین و مریــخ، کنترل فضاپیمــا در زمان واقعی 
امکان پذیــر نیســت. در واقع زمانی که یک ســیگنال 
رادیویی لازم دارد تا از زمین به مریخ برســد، حدود ۱۰ 
دقیقه و ۳۰ ثانیه اســت. این به آن معناست که فرود 
فضاپیما بدون کمک و مداخله تیم های ناســا بر روی 
زمین اتفاق خواهد افتاد و محاســبه همه متغیرها و 
احتمالاتی کــه می توانند فرود را با شکســت مواجه 
کنند، بر عهده خود فضاپیماست. در این هفت دقیقه، 
سرعت فضاپیما باید از ۲۰ هزار کیلومتر در ساعت به 
صفر برسد؛ امری که سبب خواهد شد سپر حرارتی آن 
دمایی معادل سطح خورشید پیدا کند. پس از کاهش 
شتاب اولیه نیز چتر در سرعتی معادل سرعت صوت 
باز خواهد شــد. جان مک نامی، مدیر پروژه مأموریت 
مریخ نورد پشــتکار، در بیانیه ای گفت: «فرود در مریخ 
کار سختی است، اما زنان و مردان تیم ما در کاری که 
انجام می دهند در دنیا بهترین هســتند. زمانی که به 

بالای جو مریخ برسیم، همه ما آماده خواهیم بود».

روایتزیر آسمان جهان

هفتــه پیش که تهران را تــرک می کردم، نگاهم به 
غبار پشت ســرم بود. به دست کودکی که در یک حباب 
شیشــه ای پر از گازهای سمی رها کردم تا نفس هایش 
خاموش شــود و از شماره بیفتد. کودکی زیر چتر پدری 
که سیگار پشــت ســیگار آتش می زند، پدری که نفیر 
ســرفه های کودکش بیــن حلقه هــای دود، وقفه ای 
نمی انــدازد. تمام راه بازگشــت به ســوی جنگل های 
هیرکانی، با عضلات منقبض شــده گردن به این کودک 
معصوم می اندیشیدم و  انگشت اتهام را تماما به سوی 
پدر بی احساســش نشــانه رفته بــودم. همین طورکه 
جاده پیش می رفت و از ســیاهی حباب دور می شدم و 
ســفیدی برف البرز غبار خاکستری ملتحمه چشمم را 
می شست و سیناپس های جدیدی در قشر خاکستری ام 
به راه می انداخت، انگشــت اشــاره ام از پدر به سمت 
کودک منحرف می شــد. کودکی که به این نقص عضو 
پدر آگاه شــده اســت، امــا دریغ از ذره ای دلســوزی و 
فداکاری. از پدری که مرکز احساســات مغزش آسیب 
دیده، یا شاید از ابتدا با نقص ژنتیکی بی آمیگدالی* پا به 
این دنیا گذاشــته، چه می توان انتظار داشت که از ریتم 
ســرفه های کودک و هر لحظه تندشدنش، دستخوش 
احساســات شــود و بگذرد از عیــش حلقه های دود 
ســاختن. کودک اما باید راهی بیابــد؛ مثلا یک جایی از 
مرکز احساسات خود را خاموش کند و با جدیت سیگار 
را از دســت پدر بگیرد و دور بیندازد. اصلا باید خودش 
دســت پدر را بگیرد و پیش ببرد یا حتی رهایش کند و 
تنهایی بزند به جاده. جاده ای که برسد به «هماهنگی 

قلب و ذهن » به «معجزه ».
ما رســیده ایم بــه انتهــای یک تنــگ راه طولانی 

کارزار بین احساس تربیت نشده شرقی و بی احساسی 
سیاســی؛  بن بســت امــروز! آتش فشــانی از انــرژی 
احساسات مردمی که با هر تلنگری فوران می کند و هر 
بار آب به آسیاب سیاسیون فرصت طلب بی آمیگدال 
می ریزد و بعــد فروکش می کند. با ایــن بمب انرژی 
می تــوان دنیایی را آباد یا تباه کرد. ایران امروز یک آدم 
احساســاتی به جای یک آدم قدرتمند می خواهد تا بر 
آلام مردم مرهم بگذارد تا رشــد عقلی و احساسی را 
هماهنگ کند؛ جایی که انرژی فوران های آتش فشانی 
احساســات مردمی به هدر نرود. ایــران امروز یک زن 
سیاســت مدار جدی می خواهد. شــاید تمامی دنیای 
امروز سیاســت مداران، زن های جــدی می خواهد تا 
غرایز احساسی را به پای خرد و منطق سیاسی بریزد. 
تا تخم سخت پوسته سیاست روی زمین نرم احساس 
جوانه بدهد و میوه معجــزه آرامش و صلح جهانی 
به بــار بدهد. دنیای امروز یک مــادر جدی و منطقی 
می خواهد! برای برون رفت از این چالش بی احساسی 
مدیران امــروز. برای رهایــی از این همــه مرگ ومیر 
گریزپذیــر. از ایــن همــه بی تفاوتــی و خوش خوابی 
زمستانی. نگاهی به کارنامه کشورهایی با مدیران زن، 
مهر تأییدی اســت بر فرضیه مدیریت جهان به دست 

آمیگدالیان منطقی؛ زنان سخت و پرتوان.
شاید وقت اســتراحت و خانه نشینی مردان باشد و 
کاروزار زنان. شاید برای به انتظار نشستن دیر باشد. باید 

زنان آستین ها را بالاتر بدهند.
* بی آمیگــدال آدمی اســت که از احساســات و 
عواطــف به دور اســت. ارتکاب بــه آزار و قتل را 

می توان به او نسبت داد.
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مجلــه تخصصــی معمــاری Dezeen در مقاله ای به 
هفت پیش بینی روزگار پساکرونا پرداخته است که امروز 
قسمت آخر را منتشــر می کنیم. بی تردید، سبک زندگی، 
ارزش هــا، عادت ها و حتی خانه های مــا نیز تحت تأثیر 

شیوع کووید۱۹ تغییر خواهند کرد.
  

۴- تصفیه و خنثی سازی
سیســتم های تصفیه هــوا و آب معمولا بــه عنوان یک 
وسیله غیرضروری به شمار می آیند که به راحتی از برنامه 

طراحان داخلی کنار گذاشته می شوند.
بعد از پاندمــی، این روند تغییر خواهد کــرد؛ زیرا مردم 
نگــران این مســئله می شــوند کــه اگر ویروســی وارد 
منبع آب شــود چه اتفاقی خواهد افتــاد؛ ازاین رو برای 
اطمینان خاطر، به پرداخــت هزینه های اضافی حفاری 

چاه و نصب سیستم های تصفیه تمایل پیدا می کنند.
تولیدکنندگان سیســتم های هوشــمند خانگی یک قدم 
جلوتر خواهند رفت. برنامه های آنان نه تنها دمای هوای 
داخل خانه را تنظیم می کند، بلکه کیفیت آن را نیز کنترل 
و در صــورت لــزوم به طور خــودکار آن را تمیز می کند. 
هوایی که از بیرون به منزل وارد می شــود نیز بی شــک 

تصفیه خواهد شد.
برخــی خانواده ها ممکن اســت به طور ویــژه یک اتاق 
تمیزکاری با دستگاه های ضدعفونی کننده درست کنند. 
عبــور از این فضا تنها راه ورود به خانه برای میهمانان یا 

ساکنان خواهد بود.
افزون بر این، منازل به یک لامپ مولد اشعه ماورابنفش 
نیز تجهیز می شــوند که می تواند بعضی از ارگانیسم ها، 

ویروس ها و باکتری های مضر را از بین ببرد.
۵- خانه به مثابه دفتر کار جدید

در طول دوران قرنطینه، بیشــتر افــراد مجبور به کار در 

خانه شــدند. بسیاری از آنها، چشم انتظار و مشتاق روزی 
هســتند که دوباره با همکارانشان دیدار کنند و یک لیوان 
چای در محل کار خود بنوشــند، اما کســانی هم هستند 
که نمی خواهند به محل کار خــود بازگردند و دورکاری 

را ترجیح می دهند.
پس از پایان پاندمی، به چیدمان محل کار در خانه توجه 
بیشتری می شود و ســازماندهی فضا تغییر خواهد کرد؛ 
به طوری که محل کار در خانه، دیگر یک تقلید مسخره با 
میز تحریر و صندلی اداری و یک چراغ، جایی در گوشــه 
هال یا زیر پله ها نیســت؛ بلکه اتاقی کامــلا جداگانه با 
پنجره هــای بزرگ، پرده های کشــیده و مبلمان راحت با 

تجهیزات فنی و عایق صدا خواهد بود.
در مقابــل، ادارات و ســازمان ها تــلاش بیشــتری برای 
بازپس گیری ما خواهند داشــت، امــا همه امکاناتی که 
شــرکت های برتر در اختیــار دارند، به یــک امر عادی و 

بی اهمیت تبدیل می شود.
۶- جهانی شدن کشاورزی شهری

پیــش از این، ایجــاد باغ های کوچک نزدیــک خانه ها یا 
در بالکن ها مرســوم شــده بود، اما اکنون شاهد رونق و 

پیشرفت عظیمی در این زمینه خواهید بود.
همان طورکه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می گفتند باغبانی 
آرامش بخــش اســت. ثابت شــده که تعامــل فیزیکی 
با گیاهــان برای ســلامت روان مفید اســت. پرورش و 
تهیه آنچه می خورید، تجربه دلپذیری اســت و به شما، 
مخصوصا در دوران قرنطینه کمک می کند تا از روزمرگی 

زندگی خلاص شوید.
قرنطینه شــاید بهتریــن زمان برای آشــنایی بیشــتر با 
باغچه های داخل منزل باشــد. فرصتی پیش آمده تا به 
کسب دانش در مورد نحوه پرورش گیاهان از مرحله بذر 
بپردازید و بدانید حتی اگر در یک ساختمان چند طبقه هم 

زندگی می کنید، تولید آذوقه امکان پذیر است. باغچه های 
داخلی علاوه بر تولید غذا می توانند تأمین کننده اکســیژن 

نیز باشند.
روند ســاخت دیوارهایی با پوشــش گیاهی سال هاست 
کــه در اطراف ما وجود دارد، امــا همه ظرفیت آن برای 

طراحی داخلی مورد توجه قرار نگرفته است.
به اعماق رفتن هم گزینه دیگری است؛ مانند فیلم جدید 
«گای ریچ» به نام «جنتلمن ها» که در آن، ماری جوآنا در 
مزارع زیرزمین تولید می شــود. می توان با ســاخت باغ، 
کارخانــه  کوچک تولیــد پنیر یــا کارگاه تولید عرقیجات، 

کارکردهای زیرزمینی را گسترش داد.
البتــه بی تردید بــرای تحقق این امر بــه امکانات ویژه و 
تجهیزات زیادی نیاز دارید: نورپردازی مصنوعی، تصفیه 
هوا، آب و کود اما مطمئن باشــید که گوجه فرنگی های 

تازه ارزش همه اینها را دارد.
۷- کنارگذاشتن صنایع انبوه

مردم سراسر دنیا پس از روزگاری که چین برایشان تدارک 
دید، کم کم می توانند یک بار دیگر هوای تازه تنفس کنند.
کشفیات خوشایندتری هم پیش روست. در دنیای جدید 
به مسائل با اهمیت بیشتر توجه می شود، اشیای کمتری 
وجــود خواهد داشــت و با مســئولیت پذیری بیشــتری 

انتخاب خواهند شد.
پرسش های زیادی مطرح می شود: آیا این محصولات از 
مواد طبیعی ساخته شده اند؟ آیا تولید آنها به کره زمین 

آسیب می رساند؟
افزون بر این، دولت ها مجبور به حمایت از تولیدکنندگان 
محلی بــرای ترمیــم و بازگرداندن عملکــرد اقتصادی 
خواهند بود. مطمئن باشــید به محض توقف صادرات و 
واردات، دیگر ایده جهان وطنی احمقانه به نظر نخواهد 

رسید.

خانه هایی شبیه سفینه

دغدغه یک آموزگار

در این همه گیری کرونا ۱۰، ۱۲ نفر از دبیران و مسئولان 
مدرسه برای خاکسپاری اش آمده بودند. کسی فرمایشی 
یا از روی رودربایســتی نیامده بود. اگر بر حســب وظیفه 
و رعایــت احترام بود، یک یا دو نفر به  نمایندگی بســنده 
می کرد؛ اما چندین نفر با اتومبیل شخصی آمده  بودند و 
دیگران را هم همراهی کردند تا خودمان را برای آخرین 
دیدار به مراسمش برســانیم. وقتی به آرامگاه رسیدیم، 
کسان دیگری پیش  از ما رسیده  بودند. همکلاسی هایش 
هم نم نم رســیدند. همه با ناباوری انتظار می کشــیدیم 
تا آمبولانس و خانواده اش نیز برســند. تا رســیدن آنها، 
جمعیت دسته دســته دورهم گرد آمده  بودند و از او یاد 
می کردنــد. هرکس خاطــره ای یا صفتــی از او را به  یاد 
مــی آورد و دربــاره آن صحبت می کردنــد. در آن جمع 
منتظر، همــه گواهی می دادند که در هــر حالتی خنده 
از روی لبانش پاک نمی شــد. همکلاســی هایش کلیپ 
کوتاهــی از او و چند نفــر دیگر برایم فرســتادند که در 
مکالمه ای کلاسی در کلاس زبان انگلیسی، خنده های او 
تمــام کلاس را به هوا  برده  بود. بچه ها در کلاس روده بُر 
شــده  بودند و کلاس به هوا رفته  بود؛ مثل دوره جوانی 
ما که به تَرَک دیوار هم می خندیدیم. همه می دانســتند 
که او ورزشــکار است. پارسال - و شاید سال های پیش  از 
آن نیز- عضو ثابت تیم بسکتبال مدرسه بود. دبیر ورزش 

عکس های تیم بســکتبال را که او هم عضوی از آن بود، 
برای همه فرســتاد. دبیری دیگر عکسی از تدریسش در 
فضای مجازی گذاشــته بود؛ در این عکس که تصویری 
از هر کــدام از دانش آموزان در جایی از خانه شــان دیده 
می شــد، او عکســی روی دیوار پشت سرش نصب کرده  
بود. دبیرش در زیرنویس این عکس نوشــته چقدر برای 
آن عکس سربه سرش گذاشتم و او هم خودش همراه با 
جمع کلاس می خندیده  است. من در دلم گفتم من هم 
که پارسال با همین گروه کلاس داشتم، بارها متوجه شده 
 بودم که چه بچه باجنبه ای است. در ۱۷، ۱۸ سالگی کمتر 
پیش می آید کســی این قدر بردبار باشد، آن هم با لبخند. 
چیز عجیبی است که تا کسی در جمع مان هست، چندان 
متوجهش نیستیم؛ اما وقتی نباشد، جای خالی اش دیده  
می شــود. خوش خیالیم و به  نظرمان بودن امری بدیهی 
اســت؛ اما وقتی نیست، متوجه می شــویم که هیچ چیز 

بدیهی و ماندگار نیست.
در ســال هایی که در مدرسه خدمت کرده ام، بارها به 
مناسبت های گوناگون در مراسم صبحگاهی یا در کلاس 
به بچه ها هشــدار داده ام که خواهــش می کنم تا پدر و 
مادرتان هســتند، از حضور و وجود آنها اســتفاده کنید؛ 
چون هیچ کدامشــان ابدی نیســتند. قدر آنها را بدانید و 
بارها هم همین اتفاق همیشگی روی داده است. بیماری 

و ســن بالا برکتی اســت که برای شــنیدن خبر فوتشان 
آماده مــان می کند؛ اما درگذشــت جوانی ۱۷، ۱۸ ســاله 
همه را شــوکه می کند. آنهایی که فرزند دارند، بی درنگ 
موقعیت خانواده جوان را برای خود شبیه سازی می کنند 
و به درکی از حال وروز خانواده اش می رسند و پس  از آن، 

مانند اکنون من، اشک هاست که جاری می شوند.
در تک تــک همکلاســی های او -و دیگــران- هــم 
می توانیم یــک ویژگی  منحصربه فرد ببینیم و قدرشــان 
را بدانیــم، پیــش  از اینکه برونــد؛ چرا که همــه ناگزیر 
رفتنی هســتیم. یکی سخت کوش اســت، دیگری بسیار 
بامعرفت، یکی منبع جوک اســت و همه دورش جمع 
می شــوند و مدام ریســه می روند، دیگری موقر، متین و 
بســیار مبادی آداب ، یکی... و هرکــدام منحصربه فرد و 
ارزش مند هستند و اغلب وقتی نباشند، جای خالی شان 
دیده  می شــود. هر ازگاهــی باید ســرمان را از تصاویر و 
گفت وگوهای درونی مان بیرون آوریم و به اطرافیان خود 
نگاه کنیم؛ چرا که دنیای واقعی و انســان های واقعی در 
بیرون از ذهن  ما دارند نفس می کشند و زندگی می کنند.

آرتیــن باقداســریانس، دانش آموز ســال دوازدهم 
کامپیوتر فیروزبهرام، در روز هشتم بهمن ۱۳۹۹ جاودانه 
شــد. بــرای آرتین روانــی شــاد و آزاد و بــرای خانواده 

ارجمندش بردباری، تندرستی و شادکامی آرزو می کنم.

اشک هایى که جارى شد

در  سوگ «عباس صفاری»
مرگ  شاعر

هفته پیش باز هم خبرهای بدی شــنیدیم. در 
لابه لای خبرها شعر دچار لکنت شد. کلمه مرد و 
«عباس صفاری» از میان ما رفت. جهان با شاعران 
وزن می گیــرد و با مرگ شــاعری چون او از حجم 
جهان کاسته می شود. کرونا او را از ما گرفت. این را 
که آیندگان چه درباره این ســال ها خواهند نوشت 
نمی دانم، اما بی شک حجم کسانی که رفتند برگ 
سیاهی از تاریخ بشــر خواهد بود. مرگ یک شاعر 
اما صرفا مرگ یک فرد نیســت. باید به حجم انبوه 
کلماتی فکر کرد که با مرگ او خلق نشدند و نیامده 
فرومردند. باید به این اندیشید که اگر می ماند چقدر 
بر حجم کلمات جهان و دنیای آن افزوده می شد؛ 
چقدر جهان ما وسیع تر می شد، اما با مرگ او همه 
ایــن کلمات فروریختند. «عبــاس صفاری» متولد 
شــهر یزد بود، اما ســال ها قبل وطن را ترک کرد و 
ساکن غربت شــد و در نهایت در همان غربت نیز 
مرد. آثار او بارها در ایران به چاپ رسیدند و جوایز 
گوناگونــی را دور از او بردنــد. وقتی خبر مرگش 
را شــنیدم، یاد شــعری از او در مجموعه «کبریت 
خیس» افتادم. شــعری که این غربت را به خوبی 
ترســیم می کرد. غربتی که خود را بــا مرگ به او 

رساند:

تنها بودم/ اما بودا نبودم/ و نیلوفری ارغوانی/ 
در ســینه بلورینــم نمی تپید/ در هر زنــدان دنیا/ 
زندانی فراموش شده ای/ و در هر گورستان جهان/ 
عزیزِ به خاک سپرده ای داشتم/ و تنها بودم / مثل 

ماه/ که کوتاه تر از تنهایی من/ دیواری نیافته بود.
و البتــه مرگ و کرونــا هم دیــواری کوتاه تر از 
کلمات شــاعر نیافــت. او که مثل مــاهِ دورافتاده 
از زمیــن در تنهایــی خود می درخشــید، این گونه 
خاموش شــد. هر وقــت خبری از مــرگ عزیزی 
می شــنوم، با خــودم فکــر می کنم چقــدر عزیز 
به خاک سپرده در گورستان های همه جهان داریم. 
داســتان فرهنگ ما، داستان رفتن و غربت و مردن 
شــده است. داســتانی که کرونا با تمام حوادث و 
اندوهناک  بر غربت  حاشیه هایش لحظه به لحظه 
مردم این سرزمین می افزاید. مردمی که چه در این 
خاک زندگی کنند و چه مشــتی از ایــن خاک را با 
خود به دیاری دیگر برده باشــند تا روز مرگ روی 
کالبد بی جانشــان پاشیده شود، باز در غربتی ابدی 
به سر می برند. غربت فصل مشترک مردمی است 
که می سوزند و تباه می شوند. غربت شعری است 
که انتهایی ندارد، فقط ماننــد نجوایی گنگ برای 
هزاره ها لابــه لای ویرانه های این مملکت می وزد 
و نــام مردمانش را با خود به برزخ می برد. غربت 

اینجا این گونه است.

دغدغه هاى طبیبانه تحلیل

این روزها فضای سیاســی روســیه بســیار ملتهب 
و بحرانی اســت. ایــن فضا به بهانه مســمومیت رهبر 
مخالفان پوتین به نام آلکســی ناوالنی است که پس از 
مسمومیتی که دولت روســیه را به آن متهم می کنند، 
برای مداوا به آلمان برده شده و پس از بازگشت از آلمان 
در فرودگاه دســتگیر و به زندان منتقل شــده است. این 
ناوالنی کیســت که چنین تحرکی را در بین ثبات روسی 
که به پوتین نســبت داده می شــود، پدید آورده است. 
نام پوتین مترادف با ثبات بود. اکنون چه شــده اســت 
که جامعه روسی از شــرقی ترین نقطه در شرق دور در 
ولادی وستوک تا غربی ترین نقطه در سن پترزبورگ مردم 

به پا خواسته اند.
«ناوالنی متولد چهارم ژوئــن ۱۹۷۶، رهبر مخالفان 
دولت روســیه، سیاســت مدار، وکیل و فعال ضد فساد 
روسیه است. او با سازماندهی تظاهرات و کاندیداتوری 
برای حمایت از اصلاحات علیه فســاد در روسیه، انتقاد 
از عملکرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دولت 
وی به شهرت بین المللی رســید. وال استریت ژورنال از 
ناوالنی به عنوان «مردی که ولادیمیر پوتین از آن بیشتر 
می ترسد» توصیف شده اســت. رئیس جمهور پوتین از 
اشاره مستقیم به نام ناوالنی پرهیز می کند. ناوالنی یکی 
از اعضای شــورای هماهنگی مخالفان روسیه بود. وی 
رهبر حزب روسیه آینده و بنیان گذار بنیاد مبارزه با فساد 

(FBK) است.
گفته می شــود کــه ناوالنی بیش از شــش میلیون 
مشــترک در یوتیوب و بیش از دو میلیون دنبال کننده در 
توییتر دارد. از طریق ایــن کانال ها، او مطالبی را درمورد 
فساد در روسیه منتشر می کند، تظاهرات سیاسی ترتیب 
می دهــد و مبارزات خــود را تبلیغ می کنــد. او در یک 
مصاحبه رادیویی در ســال ۲۰۱۱، حزب حاکم روســیه 
(روســیه واحد) را به فساد متهم کرده است. ناوالنی و 
FBK تحقیقاتی را منتشــر کرده اند کــه جزئیات ادعای 
فساد توسط مقامات عالی رتبه روسیه را شرح می دهد. 
در مارس ۲۰۱۷، دیمیتری مدودف، نخســت وزیر وقت و 
رئیس جمهور سابق روسیه را به فساد مالی، متهم کرده 
و تظاهرات گسترده در سراسر کشور به راه انداختند. در 
ژانویه ۲۰۲۱، پس از دســتگیری ناوالنی و انتشار مستند 
کاخی بــرای پوتین که پوتیــن را به فســاد متهم کرد، 
اعتراضات گسترده ای در سراسر کشور برگزار شد. ناوالنی 
چندین بار توسط پلیس دستگیر شده است» (برگرفته از 

ویکی پدیا انگلیسی).
ناوالنی کسی اســت که اکنون به عنوان یك فرد در 
حال مبارزه و اصلاح طلب شــناخته می شــود. شــاید 
اولین بار نام او هنگامی شــنیده شــد که به عنوان نامزد 

شورای شهر مســکو ثبت نام کرد. در 
آن زمــان حضور و مواضــع او چنان 
هیاهویی به راه انداخت که سعی شد 

از صحنه سیاست حذف شود.
این روزهــا با توجه بــه تغییرات 
و اصلاحاتــی که ولادیمیــر پوتین در 
چند مــورد در قانون اساســی انجام 
داده، در کنــار برخــی تغییراتــی که 
به نفع مردم اســت، امتــداد نامزدی 

ریاست جمهوری خود را نیز منظور داشته که مورد انتقاد 
فراوان جامعه روشــنفکری روسیه قرار گرفته است. از 
ســویی دیگر ایجاد فضای امنیتی-نظامی در روســیه، 
موجب نارضایتی مردم شده است. رقابت تسلیحاتی با 
ایالات متحده و ناتو و افزایش هزینه نظامی نیز موجب 
کاسته شــدن از بودجه های عمومی برای ارائه خدمات 
دولتی شده اســت. این فعالیت ها هزینه های زیادی را 
به جامعه تحمیل کــرده و می کند و ظاهرا آقای پوتین 
و دولت روســیه به دنبال ایجاد یــك امپراتوری قاره ای 
در روســیه و احیای دوباره قدرتی مانند اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیسیتی است. روسیه با اتخاذ این روش 
خود را در شرایطی می بیند که دشمنانی در غرب علیه 
او به مخالفت برخاسته اند. در این شرایط روسیه امنیت 
خود را در چارچوب مرزهای اتحاد شوروی جست وجو 
می کند. ساختارهایی مانند تشکیل «جامعه کشورهای 
مستقل مشترک المنافع(CIS)»، مرکب از جمهوری های 
سابق اتحاد شوروی (منهای جمهوری های بالتیک) که 
بلافاصله پس از فروپاشی شوروی تأسیس شد، سازمان 
همکاری شــانگهای (یا به زعم پوتین ناتوی شرق و در 
کنــار آن علاقه به مشــارکت دادن چیــن در ایفای این 
نقش که مورد قبول چین نیســت)، «اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا» (جایگزین با اتحادیــه اروپا) و نظایر آن، همه 
نشــان دهنده آن است که روســیه قصد دارد جهان را 
در برابر غرب به ســاختاری چندقطبی بکشاند که خود 
بتواند یکی از قطب ها باشد. روسیه می داند که در مقابل 
اقتصاد چین که دومین قــدرت اقتصادی بعد از ایالات 
متحده است، نمی تواند به عنوان قدرت دوم ظهور کند؛ 
بنابراین خواســتار جهانی چندقطبی است که بتواند در 
کنــار ایالات متحده و چین، قدرت ســومی را از آن خود 
کند و عطش سیری ناپذیر خودخواهی های دوایر قدرت 

را فرونشاند.
به یاد داشته باشیم که در دوران جنگ سرد، کشاندن 
اتحاد شــوروی به مسابقه تسلیحاتی، یکی از مهم ترین 
عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. در این دوره 
کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا و آمریکا در یك سو 
قرار داشتند و شوروی (به طورکلی بلوک شرق) در سوی 
دیگر. درحالی که هزینه های تســلیحاتی این مجموعه 
چندیــن برابــر کل تولیــد ناخالص ملی شــوروی بود. 
کشاندن اتحاد شــوروی به مسابقه تسلیحاتی با غرب، 
یکی از دلایلی بود که شوروی نتوانست در این مسابقه 
تسلیحاتی تاب بیاورد، مسائل اقتصادی بود، زیرا ناگزیر 
بود برای موازنه استراتژیک هزینه کند. اکنون روسیه به 
رهبــری پوتین در طی دو دهه از ریاســت جمهوری او، 
به یک کشــور نظامی (هم از نظر تسلیحات استراتژیک 
و غیرمتعارف)  و هم هزینه های نظامی تبدیل شــده و 

دوباره به یك مسابقه تسلیحاتی کشانده شده است.
*بخش دوم این تحلیل درباره نقش ناوالنی در روسیه را 
امروز و دلایل پیروی مردم از او را فردا در همین صفحه 

می خوانیم.

ناوالني پرچم دار مطالبات مردم روسیه

 دکتر بهرام امیراحمدیان
 کارشناس مسائل روسیه

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

مترجم: مریم گرابیان

کامران فریدونى

ناهید احمدپناه


